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  رابطه بين تعارض زناشويي با خشونت خانوادگي نسبت به دختران  بررسي
  2∗محمود يعقوبي دوست  و1حليمه عنايت

  چكيده
بين تعارض زناشويي با خشونت خانگي والدين  نسبت به  هدف بررسي رابطه اين پژوهش با

ماري اين پژوهش جامعه آ. باشد پيمايشي مينوع  اين پژوهش از. دختران نوجوان شهر اهواز بود
ها بوده است كه با روش   و والدين آن شهر اهوازشامل كليه دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان

 ابزار .ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند  نفر آن384اي تعداد  گيري خوشه اي چند مرحله نمونه
) Bernstein, 1995 ( برنستاين،(CTQ)ضربه  كودك آزاري وپرسشنامه  سنجش دراين پژوهش دو

براي  مي باشد و Barati & Sanae,2004 ) (ثنايي براتي و )MCQ(پرسشنامه تعارض زناشويي  و
 ضريب همبستگي پيرسون و انحراف استاندارد، شاخص هاي آماري، تحليل داده ها از تجزيه و

  .تحليل رگرسيون استفاده شده است
ويي با خشونت والدين نسبت به شزنابراساس يافته هاي اين پژوهش بين متغير كل تعارض 

، كاهش همكاري زوجين( ابعاد تعارض زناشويي بين ،چنين هم. دختران رابطه معنا داري وجود دارد
با ) دوستان همسر  رابطه با خويشاوندان و،جلب حمايت فرزندان، افزايش واكنش هاي هيجاني

متغير هاي رابطه فردي با بين ، اما خشونت والدين به دختران همبستگي معناداري وجود دارد
  .همبستگي معنا داري مشاهده نگرديدخويشاوندان خود و جدا كردن امور مالي 

 با ابعادتعارض زناشويي  حاكي از آن است كه بين  اين پژوهش،  نتايج بدست آمده از،چنين هم
 .دارد رابطه معناداري وجود والدين نسبت به دختران) غفلت ،عاطفي، جسمي( خشونت خانگي

رابطه با خويشاوندان و دوستان  نتايج بدست آمده از رگرسيون چند گانه نيز نشان دادند كه متغير
  .تبيين متغير وابسته داشته است بيش ترين تاثير را در همسر،
، تعارض )غفلت عاطفي، جسمي،( ابعاد خشونت عليه كودكان خشونت خانوادگي،: هاي كليدي واژه

 .(CTQ)ضربه  كودك آزاري ون، پرسشنامه دختران نوجوا زناشويي،
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2  دختران به خشونت خانوادگي نسبت رابطه بين تعارض زناشويي با بررسي

  پيشگفتار
 جامعه بقاي و فرد سلامت تضمين و تثبيت كه است حياتي و اوليه اجتماعي نهاد  يك1خانواده

 و  رواني_ عاطفي نظر از بلكه زيستي و جسمي نظر از تنها نه فرد .گيرد مي شكل اين كانون در
 تكميل با تواند مي فرد كه است جايگاهي خانواده كه راچ دارد قرار خانواده تأثير نيزتحت شخصيتي
 ).(Riahi & et al, 2009,P:110 د گرد اجتماعي هاي نقش پذيرش ي آماده خويش شخصيت

شده  دگرگون اجتماعي و اقتصادي گوناگون تحولات تأثير تحت تاريخ طول در خانواده
 متقابل روابط در تعارض بروز هب منجر ها دگرگوني اين ).movahed,2007,P:153) Enayat&است

 است و  شده2خانوادگي خشونت شديد نظير، هاي تا حالت گرفته خفيف ازحالت خانواده اعضاي
 عوامل با ارتباط در ها آن از بخشي و خانواده از بيرون عوامل با ارتباط در اين تعارضات از بخشي
 گرنت مطالعات دودلي،. ددار وجود رابطه متقابل عامل دو اين ميان ،البته. خانواده است دروني

)Dudley, 2001&Grant :(هالپرن  (halpern,2001):كاسلو ): (Kaslow,2001همكاران رسيسك و 
)Resick & et al,1986 (است و جامعه تعارضات با ارتباط در خانواده تعارضات دهد كه مي نشان 

  .ن داردسازگاري اعضاي آ افزايش ميزان تضادهاي خانواده اثر منفي در
تقريبا   يكي از مشكلاتي است كه كودكان سراسر دنيا با آن مواجه هستند و3تعارض زناشويي

همه كودكان حدي از تعارض بين والدين را تجربه وآن را به عنوان منبع تنيدگي معرفي مي كنند 
)Cummings, Kouros & Pop, 2007 .(  

براين  ) ,Dunn, J, & , Davies 2001(و دان وديويس) Ellis & Garber, 2000(اليس وگاربر
 تحصيلي و اجتماعي، تر حوزه ها از جمله كاركرد شناختي، بيش باورند كه آثارتعارض زناشويي بر

 & Cox(پالي وهارتر هم چنين كاكس، .وجود دارد رابطه كودك با همسالان روان شناختي و
Paley& Harter, 2001 (داده  في خانواده مورد بررسي قرارمنعملكرد  بر تاثير تعارض زناشويي را

زيستي - درعملكرد سامانه هاي عصب رويارويي با خشونت خانوادگي، برپايه الگوهاي تحولي، .است
  ).susman,2006(به مشكلات سلامت مي انجامد  و كودك نارسايي بوجود آورده

 تي درزيس- هاي عصب براين باور است كه سامانه)Cahill &Mcgaugh,1998(كاهيل ومك گاف
عهده  نقش مهمي بر بافت پراسترس خانواده رواني كودك در يكپارچگي جسماني و حفظ انسجام و

زيستي به استرس بعدي - رويارويي كودكان با محرك هاي استرس زا پاسخ هاي عصب دارند و
 ها نشان داده اند كه  پژوهش،چنين و هم مغزي تاثير مي گذارد كاركرد رفتاري و بر راتغيير داده،

                                                 
1 -family 
2 - Domestic Violence 
3 - marital conflict 
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خشونت  پرخاشگري،( رفتاري و )افسردگي ،اظطراب(مشكلات عاطفي  بين تعارض زناشويي و
  ).Davis& Cummings, 1994 ( كودكان رابطه معنا دار وجود دارد )بزهكاري خانگي و

 خودمحوري، آن، ارضاي روش و نيازها نوع در شوهر و زن از ناهماهنگي ناشي زناشويي تعارض
ازدواج  و زناشويي ارتباط به نسبت مسئولانهنا رفتار و رفتاري هاي  طرحوارهها، استه خو در اختلاف

  .)Glaser,2000:quoted by Farahbahgsh,2000 (است
تعارض زناشويي هنگامي رخ  )(Sexton,1996: quoted by Ghorbani,2005 از ديدگاه سكستون

 چيز براي ديگري درحالي كه همان براي شخص فراهم كرده، دهد كه چيزي رضايت را مي
 سر تصاحب پايگاهها و هر نوع تنازع بر تعارض را درمانگران سيستمي، .محروميت را به دنبال آورد

 .دانند مي كند،  خود بروز ميهايافزايش امتياز  اخذ امتياز ديگري و راستايمنابع قدرت كه در
را خنثي  هاي او تاكتيك بديهي است كه طرفين نزاع قصد دارند به طرف مقابل خود آسيب برسانند،

 وجود تعارض زناشويي ناشي از واكنش نسبت به تفاوت ،بنابراين .بلاخره از صحنه بيرون كنند و
 نفرت، كينه، خشونت، يابد كه احساس خشم، آن قدر شدت مي هاي فردي است وكاهي اوقات،

 حالات تخريب وبه شكل  شود و روابط زوجين حاكم مي فيزيكي در كلامي و سوء رفتار حسادت و
  .كه يكي از اشكال آن خشونت خانگي مي باشد ويران گر بروز مي كند

روابط  در نوع تعارض را دو )Rice 1996,( ورايس )Yong & Long,1998( يونگ ولانگ
حل  تعارض سازنده تمركز بر در .2تعارض مخرب  و1تعارض سازنده :زناشويي مطرح مي سازند

پاسخ  هيجان منفي و ندارد و ديگر وجود اعتماد به يك احترام مثبت، آن نزديكي، در مسئله بوده و
همديگر را به جاي مسئله  )خود( تعارض مخرب زوجين در .كلامي اندكي بين زوجين وجوددارد

  . دهند مورد حمله قرار مي
 به زماني تعارض زناشويي كه فرايند اين باورند بر) Greeff, & Bruyne ،2000(گريف و براين 

 را او علاقه مورد مسائل از بعضي مقابلش طرف كند احساس رابطه طرفين از يكي كه آيد مي دوجو
بسياري از مشكلات حادي كه براي اعضاي خانواده در فرايند زندگي مشترك  .كند مي سركوب

طلاق وكودك آزاري از بروز تعارض بين والدين نشات  جمله خشونت خانوادگي، پيش مي آيد از
با درايت طرفين  آيد اگه به موقع و  بوجود ميگوناگونارضات كه بين همسران به دلايل تع گيرد، مي

از . كند روابط بين اعضاي خانواده را تاريك مي  دليل تضادهاي عمده تر شده و،فصل نشود حل و
ها  اغلب خانواده شود و جا كه در جامعه ما بسياري از اختلافات خانوادگي به بيرون گزارش نمي آن
دست يافتن به اطلاعات دقيق اغلب خانواده ها آن  كنند، خصوصي تلقي مي ن را امري محرمانه وآ

                                                 
1  - Constructive Conflict 
2  -Destructive conflict 
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ممكن نااين مورد  دست يافتن به اطلاعات دقيق در خصوصي تلقي مي كنند، را امري محرمانه و
 شود كه تعارضات منجر به جدايي و  خانواده موقعي آشكار مييمساله دار بودن روابط اعضا. است
سازگاري  شدن ضعيف زناشويي، روابط شدن ضعيف به منجر تواند مي تعارضات اين .شود ق ميطلا

شود  خويشاوندان بين نيز و فرزندان و والدين بين تعارض افزايش احتمال كودكان،
)Fakhraee,2007,P:77.( گرچه برخي .داراي سو كاركرد است پس تعارضات خانواده مساله بوده و 
 بر 2تضاد مكتب كلاسيك پردازان نظريه از پيروي به 1خانواده شناسي معهجا صاحب نظران از

  .كنندمي تأكيد خانواده تعارضات بودن ناپذير اجتناب
ارتباط  با تغييرات دستگاه ايمني بدني در طي تعارض زناشويي  رفتارهاي خصمانه در،واقع در
 افراد وجود تعارض تر  بيشحاظ رواني،ازل عنوان كردند، ).Fincham, et al,2004(فيچنام وبيچ  .است
 است بر اين باور) Halford, 2001( هالفورد .روابط زناشويي را بي نهايت تنش زا تجربه مي كنند در

 زوجين و منجر به صدمات جسمي در كه تعارض زناشويي ارتباط تنگاتنگي با پديده خشونت دارد و
 ايجاد اختلالات فرزندان و  فاكتور خطرناك درتعارض زناشويي به عنوان يك .فرزندانشان مي گردد

 باشد برعكس سازگاري درآنان مي كننده مهم خشونت خانگي عليه كودكان و بيني يك پيش
)Fincham, et al ,2004.(  

 ساز باشد، تواند بحران جامعه مي سطح خانواده و يكي از آثار مهم تعارض زناشويي كه در
يك بلاي جهاني است كه پيكر  3ونت خانگي عليه كودكان خش. خشونت خانگي عليه كودكان است

دچار مشكلات  مجروح و شمار بسياري را كند و سلامتي افراد را تهديد مي تخريب و خانواده را
تواند سلامت خانواده و   اجتماعي ناشي از آن ميپيامدهايگرداند و  رواني مي جنسي و جسمي،

  .)Sajadi Far,2003,p:11 (جامعه را به خطر اندازد
معمولا زنان،كودكان قربانيان طراز اول آن  خشونت خانگي درمحيط خصوصي رخ مي دهد و

   .)emami poor,2004,P:59 & Esfand Abadi (مي روند بشمار
 7، جنسي6، رواني5 هرگونه آسيب وآزار جسمي4(WHO) تعريف سازمان بهداشت جهاني    بر اساس

 توسط ديگر افراد ساله،18نوجوانان زير  هاي اساسي كودك وعدم رسيدگي به نياز يا بهره كشي و
                                                 

1 - Sociology of the family 
2 - School Conflict 
3 - Domestic Violence 
4 - World Health Organization (WHO) 
5 - Physical abuse 
6 - Emotional abuse 
7 - Sexual abuse 
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 Djeddah,et(شود كودك آزاري گفته مي يا اعضاي خانواده كه به صورت تصادفي نباشد،

al,2000,p:906(.  
اثر  كودك بر 3حدود  روز در ،حاكي از آن است كه هر)  UNICEF( گزارش سالانه يونيسف

  ). Marvasti, 2000 (جان مي سپارند خشونت به همراه بدرفتاري با آن ها
ميليون كودك تازه  40حدود  ،2002سال   در(WHO) گزارش سازمان جهاني بهداشت   بر اساس

به نحوي كه نياز به استفاده از ، معرض انواع كودك آزاري قرار گرفته اند ساله در چهار شده تا متولد
  در1997درسال  .Christian& Schwarz ) (2011, درماني واجتماعي پيدا كردند خدمات بهداشتي،

مسامحه به آژانس هاي حمايت از كودكان  ميليون كودك به دليل آزار و 3بيش از  ايالت متحده،
 استراوس وگلس ، براساس گزارش،چنينهم. )Scher, et al, 2004 (منتقل شده اند

) Straus& Gelles,1993( به  .ي قرار دارنديليون كودك در معرض خشونت جسم م9/6هر سال
 اين معضل اجتماعي و سلامتي، دست مايه گوناگونهمين دليل در طي ساليان اخير، بررسي ابعاد

  .پژوهش هاي داخلي و خارجي فراواني قرار گرفته است
طلاق  زياد تعارض علت به شان والدين كه كودكاني مي دهند، نشان پژوهشگران مطالعات
 با رابطه ضعيف تري مي رسند، بزرگسالي به كه هنگامي و شده ريرفتا ناسازگاري دچار گرفته اند،

 افزايش ها آن طلاق احتمال ازدواج از پس چنين، هم .دكنن مي برقرار خود والدين
  .)Bodenmann,1997,P:178(: ) Cooney,1994,P:46(يابد مي

شدت  عهجام يك در خانواده تعارضات از ناشي مشكلات و مسايل اگر )Giddens,2004(گيدنز
نظام  و جامعه استحكام براي تهديدي امر اين و مي اندازد خطر به را خانواده استحكام يابند،

امروزه خانواده  ).يك جامعه مستحكم بايد خانواده مستحكم داشته باشد( مي رود بشمار اجتماعي
د يك خانواده در جهان تكه تكه شده باي و مستحكم بايد براساس تساوي بين دو جنس بنا شود

  .)Giddens,2004,p:55(رود  بشمارنماد منسجم ويكپارچه 
هاي زيادي  هاي اجتماعي پژوهش زمينه تاثيرات مخرب رابطه تعارض زناشويي با آسيب در

 جسمي و صورت گرفته كه حاكي از آن بودند كه وجود تعارض زناشويي بر بهداشت رواني،
  .خانوادگي افراد تاثير گذار است

 & ,Grych گريچ وفيچنام :  Davies & Cummings 1994,(س و كامينگز  ديويهاي پژوهش

Fincham, 1990) (1دهنده رابطه بين مواجهه كودك با تعارض والدين و مشكلات عاطفينشان  
 

                                                 
1- Emotional problems  -  
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 تعارض .در كودكان بوده است 2) پرخاشگري و بزهكاري(و رفتاري  1) افسردگي و اضطراب(
تواند  مي3كند و مواجهه مكرر با تجربه تعارضرس و خشم ميكودكان را دچار استرس، ت، زناشويي

 & ,Sheikh, Harger( كامينگز و سلامت جسمي در كودكان شود 4منجر به مشكلات رفتاري
Whitson ,2001( .سيكتي وتوث ) Cicchetti & Toth,1991( براين باورند كه رويدادهاي 

 براي سلامت و رشد سالم كودكان و نوجوانان زاي ناشي ازتعارض زناشويي يك تهديد بالقوه استرس
  . هستند

تعارض زناشويي رايكي از مشكلاتي )Neighbors, 1997) Forhand, & bau ,نيبرز باو و فورهند،
 & ,Katz(كاتزوگاتمن .شوند دانند كه كودكان همه نقاط زمين با آن مواجه مي مي

Gottman,1997 (لويس  سيگل و لويس، .دانندو آن را منبع استرس مي)Lewis, Siegel & 
Lewis, 1984 (اي نشان دادند كه كودكان در هنگام مواجهه با خشم يا هاي مشاهدهدر بررسي

دهند و اين استرس با مواجهه مكرر تري نشان مي تعاملات پرخاشگرانه والدين، استرس بيش
 ). Cummings, Davis & Campbell , 2000(گردد  ها مي آن رفتارهاي پرخاشگرانه در منجربه بروز

 Adams,& Laursen(ن آدامز ولارس:)Infante & others, 1994( همكاران اينفنت و مطالعات

 نشان كانادا و آمريكا مثل كشورهايي در )Buzzanell&Burrell (1997بورل وبوزانل و) 2001,
 هم است، يش ترب اجتماعي نهادهاي ساير به نسبت خانواده تعارضات وشدت فراواني كه دهد مي

ناگوارتر  همكاران بيش تر و و دوستان با در را خود خانواده ي بزرگسالان تعارضات هم و جوانان
  .كرده اند گزارش
 نهادهاي ساير خانواده نمي باشد،بلكه اعضاي به محدود زناشويي تعارضات  پيامدهاي،بنابراين

  .مي دهد قرار تأثير تحت را حتي اقتصادي و اجتماعي
 فردي، سطوح در را مشكلاتي و مسايل خانواده در آمده بوجود كلي تعارض زناشوييبطور 

 توجه به اين مسأله و ارائه راهكارهاي علمي و كاربردي ، لذا.مي آورند اجتماعي بوجود و نهادي
 Finchman,et (تواند در سلامت جامعه و خانواده نقش اساسي و تعيين كننده داشته باشد مي

al,2004(  .تعارض زناشوييبين ابعادارتباط  بررسي هدف ن پژوهش بااي )كاهش همكاري بعد 
 ،، رابطه فردي با خويشاوندان خود ب حمايت فرزندانجل، افزايش واكنش هاي هيجاني، زوجين

                                                 
1 - Depression and anxiety 
2 - Aggression & Delinquency 
3 -Experienced conflict 
4 - Behavioral problems 
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والدين  خانگي با ميزان خشونت )ديگر يك  جدا كردن امور مالي از،رابطه با خويشاوندان همسر 
  . انجام شد در شهر اهوازن نسبت به دختران نوجوا

  
  پيشينه پژوهش
بررسي علل ناسازگاري دانش "عنوان  در پژوهشي با) Eslambolchi  (1991, اسلامبولچي

 ديگر در ميزان ناسازگاري دانش آموزاننشان داد كه رابطه پدر مادر با يك"آموزان در دوره ابتدايي
ف گسترش بررسي هاي پيشين كه تنها هد اين پژوهش با. نقش دارد )رفتارهاي ضد اجتماعي(

بررسي  )رفتاري كودك سلامت جسماني يا مشكلات عاطفي و( تاثير تعارض زناشويي رابر يك بعد
نتايج آن نشان داد تعارض زناشويي به عنوان يك عامل استرس زا ابعاد  كرده بودند انجام گرفت و

  .به رو مي كند اجتماعي كودك را با خطر رو–گوناگون سلامت بدني ورواني 
بررسي رابطه بين الگوهاي ارتباطي " باعنوان پژوهشيدر) Rasouli Nejad,2001( رسولي نژاد

فرزنداني كه درخانواده هاي داراي مشكلات زناشويي   نشان داد،"ها والدين آن شوهران وو زن 
ان خود فرزند خود نيز مشكلاتي با همسران و، به احتمال فراوان وپرورشي بزرگ شده بودند،

  .درآينده دارند
بررسي زمينه وضعيت كودك "عنوان   در پژوهشي باMohammad khani), 1999(محمدخاني 
 نفر را مورد مطالعه 1443 "آموزان پسر پايه دوم مقطع راهنمايي شهر تهرانآزاري در دانش

ن مورد آموزادهد كه ميزان شيوع كودك آزاري بين دانشنتايج اين بررسي نشان مي. قرارداد
اين مطالعه، بين سلامت عمومي والدين و سطح كيفيت زندگي  در. باشد درصد مي9/3مطالعه 

 نشان داد كه تعارض پژوهش نتايج اين ،چنين هم. ها با نمره آزار رابطه معناداري بدست آمد آن
  . عوامل مستعدكننده آزار كودكان است 2،انزواي اجتماعي1زناشويي، افسردگي والدين

   هاي خانوادگي،  بررسي ويژگي" عنوان  در پژوهشي با)Taghikhani, 2002(اني ختقي
 نشان داد، "سال18ي زير ديده  كودك آزار15 والد آزارگر و 15شناختي اقتصادي ـ اجتماي و روان

هاي ارتباطي و  والدين داراي سابقه بيماري رواني، فقدان حمايت اجتماعي و فاقد مهارتتر بيش
اين والدين خود در دوران كودكي . داراي تعارض زناشويي بودند گير و منزوي و، گوشهاجتماعي

در مواجهه با مشكلات  اند وشان بودهمورد ضرب و شتم قرارگرفته و شاهد مشاجرات والدين
  .ساختندنشانگان جسماني، اضطراب و افسردگي را آشكار مي

                                                 
1 - Parental Depression 
2 - Social isolation 
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 بررسي شيوع "عنوان در پژوهشي با) (Shahni elagh &et al,2007شهني ييلاق و همكاران 
آموزان بيني آن از طريق برخي متغيرها مانند سلامت عمومي والدين دانشكودك آزاري و پيش

آموزان  سلامت عمومي والدين دانش، ، نشان داد"دختر آزار ديده و عادي دوره راهنمايي شهر اهواز
 به ميزاني كه ، ديگربيانبه . زان عادي استآموتر از سلامت عمومي والدين دانش آزار ديده، كم

خوابي پدر هاي جسماني پدر و مادر، اضطراب و بيهايي مانند نشانهبا مؤلفه(سلامت عمومي والدين 
تر  كم) تعارضات زناشويي و اختلال در كاركرد اجتماعي پدر و مادر و افسردگي پدر و مادر و مادر،
  . خواهد بود تر  امكان وقوع كودك آزاري بيش،باشد

نشان " مرتكبان كودك آزاري "در پژوهشي با عنوان) Mouse & Mouse, 1981(موس و موس 
تري  انسجام و روابط عاطفي كم ،تر، كاهش همكاري آزاري، تضاد خانوادگي بيشداد، مرتكبان كودك

كاري اعضاي هايي چون همهاي فاقد خشونت با ويژگيرا در خانواده خود دارندو در مقابل، خانواده
 بخش، خانوادگي،افزايش روابط عاطفي مي شوندهاي مفرح و لذتخانواده وشركت در فعاليت

(Resick & Reese, 1986,p: 71-83).  
در  ) (Pavylayn,2000و پاويلاين ) Lewis, Siegel, & Lewis،1984(لويس، سيگل و لويس

: متغيرهاي كه  نشان دادند"انوادگيكودكان و زندگي خ رابطه  بين آزار"پژوهشي هايي با عنوان 
هاي خانوادگي و بحث و گفتگو و ترس، فقر، پرخاشگري ميان اعضاء، كمي فعاليت تعارض زناشويي،

  .وجود دارد ي با آزار كودكان از سوي والدين رابطه معنادار فقدان محبت،
عواملي  داد،نشان " عوامل موثر بر كودك آزاري"در پژوهشي با عنوان) Belsky,1993(بلسكي

توجهي نسبت به كودكان هاي اجتماعي والدين منجر به كودك آزاري و بيمانند انزوا و محدوديت
هاي و فقدان دسترسي به حمايت ديني  باورهايشود؛ بدرفتاري والدين فقط به سبب انزوا،مي

 آزاري نيزاجتماعي غيررسمي نظير دوستان و همسايگان نيست بلكه بين تعارض زناشويي با كودك 
  .رابطه معناداري وجود دارد
 & Grych (گريچ و فينچام): Cummings& Davies  1994,(ديويس و كامينگز 

Fincham,1990(رابطه بين مواجهه كودك با تعارض والدين و مشكلات "، درپژوهش هايي باعنوان 
ن داد تعارض  نشا"در كودكان) پرخاشگري و بزهكاري(و رفتاري ) افسردگي و اضطراب (1عاطفي

تواند كند و مواجهه مكرر با تجربه تعارض ميكودكان را دچار استرس، ترس و خشم مي زناشويي،
  .ها شود آن  در2منجر به مشكلات رفتاري وشناختي

                                                 
1 - Emotional problems 
2 - Behavioral problems and cognitive 
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خشونت هاي زناشويي   كودكان شاهد كشمكش و"عنوان در پژوهشي با) Muller,2000(مولر 
 مشكلات رفتاري و از اين كودكان داراي اختلالات عاطفي،، نشان داد بسياري "ها والدين عليه آن

خطر قرباني  شاهد خشونت والدين بين والدين،  بر اين،افزون.مسائل سازگاري اجتماعي بودند
  .يا مرتكب خشونت شدن را در نوجواني افزايش مي دهد خشونت بودن و

ايسه دو گروه والدين مق"در پژوهشي باعنوان ) Richard & et al,2002( ريچارد وهمكاران
رسان، خود در كودكي   درصد از والدين آزار63 نشان داد كه حدود "آزارگر و فرزندان آزار ديده 

  .اندها را داشته ي آزار از سوي والدين ومشاهده تعارض وخشونت بين آنتجربه
  

  چارچوب نظري
ت به كودكان خشونت خانگي نسب بررسي به جامعه شناسي در كه هايي نظريه ترين عمده

انتقال بين (ي خشونت خانوادگي ،نظريه  تجربه1نظريه يادگيري اجتماعي : شامل پرداخته است،
نظريه  ،6نظريه فمينيستي  ،5نظريه تضاد ،4نظريه منابع  ،3نظريه ناكامي ـ پرخاشگري ،2) نسلي
نسبت به كودكان  رابطه بين تعارض زناشويي با خشونت خانگي  كهجايي از آن. مي باشد  ،7مبادله

 نظري كند، چارچوب تبيين مي هر نظريه از جنبه اي خاص آن را يك معلول چند عليتي است و
 تلفيقي از ،البته.است قرار گرفته )Collins,1991(»  نظريه كالينز« پايه  بر تر بيش پژوهش اين

  . استشدهتئوري هاي زير نيز به عنوان مباني نظري در اين پژوهش استفاده 
 به دادن پاسخ براي)Collins & Kltrans  1991,( كلترانس و كالينز: 8كلترانس و يه كالينزنظر
 شناختي جامعه اصلي تبيين چهار دهد، مي روي امروزي هاي خانواده در خشونت و تضاد چرا كه اين
       9تعارضات نسلي بين انتقال ) 3اقتصادي فشارهاي  )2جنسي حق مالكيت )1 :از عبارتند كه
  .دارد اجتماعي وجود كنترل )4

                                                 
1 - Social Learning Theory 
2 - experiencing domestic violence Theory 
3 - Frustration and aggression theory 
4 - Resource theory 
5 - Conflict Theory 
6 - Feminist theory 
7 - Exchange theory 
8 - Kltrans &Collins, Theory 
9 - Intergenerational transmission of conflict 
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 لحاظ از زنان كه است ايده اين بر مبتني 1پدرسالاري سنتي نگرش: جنسي مالكيت حق)1
 :اقتصادي فشارهاي )2.مي روند بشمار خود شوهران دارايي از بخشي احساسي و جنسي اقتصادي،

 افزايش پيدا تصادياق فشارهاي هنگام در خانواده تعارضات ميزان (Collins,1991) كالينز بنظر
 چنين خانواده هايي. كند مي ايفا عمده نقشي عامل اين جامعه پايين طبقات ميان در بويژه كند، مي

عنوان  به شوهر كه مي پندارند چنين و دارند جنسيتي نقش هاي از سنتي خيلي درك
 دارد وجود شواهدي :تعارضات نسلي بين انتقال )3.است خانواده رئيس و كننده اقتصادي  تأمين
 بعد نسل به قبلي نسل هاي از زنان وكودكان  عليه بويژه خشونت خانواده تعارضات كه اين بر مبني
 تر در معرض كنترل و خانواده به عنوان مكاني است كه كم :اجتماعي كنترل )4.مي شود منتقل

صي تلقي كه خانواده حريم خصو)درجوامع غربي(به خصوص در گذشته  نظارت اجتماعي قراردارد،
دراين  .قضايي اجازه دخالت در امور خانواده را به خود نمي دانند نهادهاي پليسي و و مي شد

از ديد عموم پنهان  خشونت خانواده بودند، كودكان كه قربانيان اصلي تضاد و صورت زنان و
  .ماندند مي

اعي بندورا، رفتار نظريه يادگيري اجتم در) bandura,1977( باندورا  :2يادگيري اجتماعي ديدگاه
 مشاهده راهيا از ) يادگيري ابزاري(يا از طريق پاداش دادن به اعمال : شود آموخته ميراهاز دو 

آموزند كه خشن  ميراهي كودكاني كه از هر ،بنابراين). سازيمدل(آگاهانه يا تصادفي رفتار ديگران 
 بندورا به دخالت ،چنين هم. امه دهندباشند، شايد الگوي آموخته شده را در دوران بزرگسالي نيز اد

ساز مانند تراكم جمعيت، آلودگي و غيره در پيدايش پرخاشگري اشاره دارد كه از آن شرايط زمينه
  ).P:75 ،Hemmati,2003(توان در راستاي تبيين نقش بعد خانوار در آزار كودكان بهره جست مي
، ناكامي و سرخوردگي ناشي از متوقف )Dlard,1941( دلارد:3ناكامي ـ پرخاشگري ديدگاه    

 اين خشونت ممكن ست به منبع ناكامي يا به. جويانه، عامل پرخاشگري استساختن رفتار هدف
اين نظريه تأثير ناكامي حاصل از . اي با منبع اوليه ناكامي دارند معطوف گرددرابطهاهدافي كه

عنوان اهدافي كه با منبع اوليه ان بهتعارض زناشويي را برميزان بروز پرخاشگري نسبت به كودك
  ). (Kaplan & Saduk,1995,P:276دهد ناكامي رابطه دارند، نشان مي

خشونت زوجين را برنظريه  منطق نظري انتقال بين نسلي، :4انتقال بين نسلي ديدگاه     
اساس منطق بر. سازدمتمركز مي)  ديگركارهاي مشاهده و تقليد  راهيادگيري از(يادگيري اجتماعي 

                                                 
1 - Patriarchy      
2 - Social Learning Theory 
3 - Frustration and aggression theory 
4 -Intergenerational transmission Theory 
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شدن، در  در فرآِيند اجتماعي،شونداين نظريه، افرادي كه متوسل به خشونت عليه كودكان مي
 از برخي. اند كه شاهد بكارگيري خشونت از سوي والدين خود بوده اندهايي بزرگ شده خانواده

ودند، كاري پدر عليه مادر خود در دوران كودكي بكه شاهد كتكمطالعات نشان دادند، كساني
: Gells, 1981(كار گرفتند فرزندانشان ب متعاقباً در بزرگسالي، چنين الگوهايي را عليه همسران و

1981، O’Leary &1988: Rousenbaum  Caesar :Straus, 1993.(  
ماركس و انگلس و هابز :بسياري از متفكران كلاسيك مكتب تضاد از قبيل:1 تضادديدگاه     

)Hobbes,1845&, Marx   Engels (فرض اصلي اين ديدگاه موردعنوان پيشكمبود منابع را به 
ها قادر باشند به منافع مورد نظر اگر ارزش اضافي منابع در حدي باشد كه انسان. اندتوجه قرار داده

جا كه اين موضوع در واقعيت جامعه  از آن. خود برسند، ديگر دليلي براي بروز تعارض وجود ندارد
برخي . ناپذير استها در تمام نهادهاي اجتماعي اجتناب بروز تضاد ميان افراد، گروهشود،محقق نمي

از اين   )Spray & Askanzuny,1972( پردازان خانواده از قبيل اسپري و اسكانزونينظريه
نظر آنان ايده منابع و قدرت ماهيت اصلي  به. اندفرض براي بررسي تعارضات خانواده بهره گرفته پيش
  ). P:183، Klein & White,2007,(شود قعي تعارضات خانواده را شامل ميو وا

  Georg(اند، جورج زيمل برخي ديگر از متفكران اين نظريه به بعد ساختاري تضاد توجه كرده
Simmel, 1896(كند، او به مانند لويس كوزرتضاد را در ساختار گروهها جستجو مي ) Louis 

kuzr,1956( كندضاد در گروهها و نهادهاي اجتماعي نيز توجه ميبر نقش مثبت ت.  
دهد قدرت و امتياز يك نظام باور فرهنگي است كه به مردان اجازه مي:2ديدگاه پدرسالاري

ظاهر به در در شكل افراطي آن . تري نسبت به زنان در سلسله مراتب اجتماعي داشته باشند بيش
گرچه ممكن است برخي استدلال كنند كه . دهدا ميمردان حق تسلط و كنترل بر زنان و فرزندان ر

 با (Straus, 1993)پردازان از جمله استراوس ولي تعدادي از نظريه،پدر سالاري منسوخ شده است
با اشاره به برخي معيارهاي فرهنگي موجود در بسياري از جوامع از وي  .اين استدلال موافق نيستند

ي نظام حقوقي به سود مردان و پايگاه عرضه شده و انتسابي گيرتر مردانه، جهت جمله اقتدار بيش
  ).P:25،  Barnet,1997,(كند هاي پدرسالاري را در جوامع امروزي تأييد ميزنان، وجود شاخص

هاي اجتماعي از جمله تمامي نظام)Good,1985 ( براساس نظريه منابع گود :3منابع ديدگاه
ر از ديگران دسترسي  كس كه به منابع مهم خانواده بيشخانواده، داراي نظام اقتداري است و هر

مكانيزم اعمال قدرت . تواند ساير اعضاء را به فعاليت در جهت اميال خود وا داردداشته باشد مي

                                                 
1 - Conflict Theory 
2 - Patriarchal views 
3 - Resource theory 
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باتوجه به سطح دسترسي افراد مقتدر به ساير منابع اعمال قدرت متفاوت و افراد بسيار قدرتمند 
شوند، اما درميان افرادي  خشونت بدني متوسل ميراهمال قدرت از تر از ديگران به اع خانواده، كم

كه داراي ضعف اقتصادي و اجتماعي هستند تنها منبع قدرت، زور بدني و استفاده از آن مهم است 
)Eazazi,2001,P:81.(  
  

  فرضيه هاي پژوهش
، اي هيجانيافزايش واكنش ه،  كاهش همكاري زوجينبعد(والدين  تعارض زناشويي بين  ابعاد. 1

 جدا كردن ، رابطه با خويشاوندان همسر،جلب حمايت فرزندان، رابطه فردي با خويشاوندان خود
  . رابطه وجود دارددخترانها نسبت به  با ميزان خشونت خانگي آن )ديگر يك امور مالي از

 ران دخت والدين نسبت به1)غفلت عاطفي، جسمي،(خشونت خانگي با ابعادتعارض زناشويي بين  .2
  .رابطه وجود دارد

  
  روش پژوهش

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش آموزان دختر . پيمايشي مي باشداين پژوهش ازنوع 
ها بوده است كه با روش نمونه گيري خوشه اي چند   و والدين آن شهر اهوازمقطع دبيرستان

 از شيوه پژوهشدر اين  .ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند نفر آن384اي تعداد  مرحله
  .استفاده شده است  2گيري خوشه اي چند مرحله اي نمونه

مدرسه  2اهواز، از هر منطقه  گانه آموزش وپرورش شهر8دراين پژوهش پس از انتخاب مناطق 
 دانش آموزان به صورت تصادفي انتخاب شده و كلاس از 2 پايه هر در لاس و ك6از هر مدرسه  و

در مرحله بعد واحد هاي  .ها توزيع وجمع آوري گرديد ضربه بين آن  وپرسشنامه كودك آزاري
صورت تصادفي ه ها از قبل ب بلوك هاي آن مسكوني والدين دانش آموزان كه ليست هرمنطقه و

 ها توزيع و انتخاب و مشخص گرديده وپرسشنامه مورد نظر با توضيحات كامل پرسشگر، بين آن
  .گرديده استع آوري جم

ها با استفاده از طيف ليكرت و ديگر  ، گويهپژوهشهاي اين  هر كدام از متغيربراي سنجش
 گفتني( هاي مورد نياز جمع آوري شدطيف ها طراحي و با استفاده از تكنيك پرسشنامه، داده

متغيرهاي   كه مربوط به متغيرتعارض زناشويي وپژوهش سوال از پرسشنامه 45است، تعداد 
 سوال از پرسشنامه 40 تعداد  و)دين دانش آموزان پاسخ داده شده استجمعيتي بود كه توسط وال

                                                 
1 - Physical, emotional, neglect 
2 - Multi-stage cluster sampling 
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 . بود كه  توسط دانش آموزان پاسخ داده شده است )كودك آزاري( مربوط به متغير وابسته پژوهش
 در دو سطح آمار SPSS از تكميل پرسشنامه توسط پاسخگويان، داده ها با استفاده از نرم افزار پس

براي تجزيه وتحليل داده ها ازشاخص هاي . باطي مورد پردازش قرار گرفتتوصيفي و آمار استن
  .تحليل رگرسيون استفاده شد همبستگي پيرسون و انحراف استاندارد، آماري ميانگين،

 محاسبه نخستروش  .روش استفاده شد پايايي گويه هاي سنجش از دو تر از روايي و براي اطمينان بيش     
نتايج اين محاسبه نشان داد كه ضريب آلفاي  .راي گويه هاي تشكيل دهنده بوده استضريب آلفاي كرونباخ ب

  .كه نشانگر پايايي ابزار سنجش استبوده 91/0كل كودك آزاري و%79محتواي كل تعارض زناشويي  شدت و
 وروش دوم براي پي بردن به روايي واعتبار گويه ها محاسبه ضريب همبستگي گويه هاي تشكيل دهنده شدت 

محتوا  نتايج بررسي ها نشان داد كه بين هركدام از گويه ها باشدت و. محتواي با اين متغيرها بوده است
  .دارد وجود %95همبستگي خيلي زياد درسطح معناداري بالاي 

فري اجرا شد وبراساس نتايج بدست آمده  ن50ابتدا پرسشنامه برروي  پژوهشبراي اعتبار صوري ابزار     
  .ها مشخص شود تا قابليت همخواني گويههام آميز حذف شدندهاي اب گويه

  
  ابزار پژوهش

 براي سنجش كودك آزاري از پژوهش  اين در:(CTQ) 1ضربه   پرسشنامه كودك آزاري و-1
 يك ابزار CTQ. استفاده شده است) Bernstein, 1995 (برنستاين، ،(CTQ)پرسشنامه ضربه كودكي

 آزارديدگي را CTQ. شودارديدگي دوران كودكي بكار برده ميخود گزارشي است و براي سنجش آز
دهد كه نشانگر بدرفتاري د و يك نمره كلي نيز بدست ميكنگيري ميدر پنج خرده مقياس اندازه

، 4 خرده مقياس آزار جسمي،3 شامل خرده مقياس آزار عاطفيCTQپنج خرده مقياس .  است2كلي
در  .باشد مي7 و خرده مقياس غفلت جسمي6فلت عاطفي خرده مقياس غ،5يخرده مقياس آزارجنس

 شهني ييلاق پژوهشاين پژوهش پرسشنامه كودك آزاري با اقتباس ازپرسشنامه 
 است كه در اين پژوهش گفتني.  انجام شده است)Shahny elagh &2007 mykayely(وميكاييلي

 Shahny(ميكاييلي پژوهش شهني ييلاق و ر خرده مقياس آزار جنسي حذف گرديده چنانچه د

                                                 
1  -  Childhood Trauma Questionnaire 
2 - Maltrement Scale (Global) 
3  - Emotional Abuse (EA) 
4  -  Physical Abuse(Pa) 
5 - Sexual Abuse(SA) 
6 - Emotional Neglect(EN)  
7  - Physical Neglect(PN) 
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elagh & mykayely, 2007 (هاي متعلق به خرده مقياس  ماده) قومي نيز به دليل مسائل فرهنگي و
گويه براي سنجش ميزان خشونت  40 و در مجموع شدندخشونت جنسي از پرسشنامه حذف 

اخ به ضريب پايايي اين پرسشنامه به روش آلفاي كرونب. والدين بر فرزندان بكار برده شده است
  و70/0غفلت عاطفي ،85/0خشونت جسمي ،87/0،خشونت عاطفي 91/0كل كودك آزاري ترتيب،

  .دست آمدب75/0غفلت جسمي
 سؤالي است كه براي 42يك ابزار  1پرسشنامه تعارضات زناشويي ):MCQ(پرسشنامه تعارض زناشويي -2

) Barati&Sanaei,2004(نايي اين آزمون توسط براتي و ث. سنجش تعارضات زن و شوهري ساخته شده است
كاهش : سنجد كه عبارتند از اين پرسشنامه هفت بعد از تعارضات زناشويي را مي. تهيه و تنظيم گرديده است

هاي هيجاني، افزايش جلب حمايت فرزندان، افزايش رابطه فردي همكاري، كاهش رابطه جنسي، افزايش واكنش
. ديگر ا خويشاوندان همسر و دوستان و جدا كردن امور مالي از يكبا خويشاوندان خود، كاهش رابطه خانوادگي ب

ارتباط نزديك و ) تعارضات زناشويي(اي تهيه شده كه با متغير مورد نظر هاي پرسشنامه به گونهمحتواي مؤلفه
جنسي از پرسشنامه  رابطه به دليل مسائل فرهنگي ماده هاي متعلق به خرده مقياس كاهش. مستقيم دارند

 تا 1 نمرات ها، پاسخ با متناسب كه است شده تنظيم ليكرت اي گزينه 5 مقياس براساس لاسؤ هر. شدندحذف 
 رابطه معني به تر كم نمره و تر بيش معني تعارض به تر بيش نمره ابزار اين در كه يابد مي اختصاص ها آن به 5

  .است بهتر
ونباخ به ترتيب ،كل تعارض پژوهش ضريب پايايي اين پرسشنامه به روش آلفاي كراين در 
، %81هاي هيجاني، ، افزايش واكنش%76كاهش همكاري: تعارض زناشوييگوناگونو ابعاد % 79زناشويي

ي خانوادگي با ، كاهش رابطه%78، افزايش رابطه فردي با خويشاوندان خود%72افزايش جلب حمايت فرزندان
  .دست آمدب %65 ديگر ز يكو جدا كردن امور مالي ا% 67خويشاوندان همسر و دوستان

  .اين پرسشنامه محقق ساخته داراي سوالاتي مي باشد :2پرسشنامه جمعيت شناختي-3
  

   پژوهشيافته هاي
  يافته هاي توصيفي.الف

يافته هاي توصيفي اين پژوهش نشان مي دهد كه ميانگين و انحراف استاندارد سن دانش آموز 
 و 98/5 و 21/40، سن مادر به ترتيب 44/7 و 63/46، سن پدر به ترتيب 98/0 و 01/16به ترتيب 

دهد  يافته هاي اين پژوهش نشان مي ،چنين هم . مي باشند67/1 و 56/5جمعيت خانواده به ترتيب 

                                                 
1- Marital Conflict Questionnaire 
2 - Demographic questionnaire 
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 ،چنين هم. باشند درصد زن مي5/61كنندگان مرد و  درصد از شركت5/38كه در نمونه والدين 
و ز دانش آموزان دختر در پايه دوم  درصد ا2/37،  درصد از دانش آموزان دختر در پايه اول7/35
  .باشند درصد از دانش آموزان دختردر پايه سوم مي1/27

ميزان  تحصيلات پدران و مادران دانش آموزان از بي سواد تا تحصيلات دانشگاهي متغير 
 5/31 و  درصدراهنمايي24درصد ابتدايي، 4/22درصد از پدران بي سواد ، 3/8به ترتيب  باشند و مي

 .درصد ليسانس و بالاتر بوده اند9/8 فوق ديپلم و9/4درصد ديپلم ،
  

   آنگوناگونو ابعاد خشونت خانگي والدين نسبت به دختران توصيف متغير 
  

ترين نمره آزمودني ها در متغيرهاي  ترين و بيش  ميانگين، انحراف استاندارد، كم- 1جدول 
  آنگوناگونبعاد خشونت خانگي والدين نسبت به فرزندان و ا

  ميانگين  تعداد گويه  متغير
انحراف 
  استاندارد

  ترين بيش  ترين كم

  141  44  56/17  80/64  40  خشونت والدين
  53  12  03/8  15/20  12  خشونت عاطفي
  25  6  78/3  01/8  8  خشونت جسمي
  56  17  54/6  19/28  13  غفلت عاطفي
  27  7  74/2  44/8  7  غفلت جسمي

شود ميانگين و انحراف استاندارد متغير خشونت خانگي الا مشاهده ميكه در جدول بگونه همان
 و 15/20، متغير خشونت عاطفي به ترتيب 56/17 و 80/64نسبت به دختران به ترتيب  والدين

 و 19/28، متغير غفلت عاطفي به ترتيب 78/3 و 01/8، متغير خشونت جسمي به ترتيب 03/8
ترين  ترين تا كم  بيش،چنين هم . مي باشند74/2 و 44/8 و متغير غفلت جسمي به ترتيب 54/6

متغير خشونت والدين  نسبت به دختران به ترتيب شامل غفلت عاطفي، خشونت عاطفي، غفلت 
  .باشند متغير خشونت جسمي مي جسمي و
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  يافته هاي استنباطي.ب
دختران رابطه وجود بين ابعاد تعارض زناشويي با ميزان خشونت والدين نسبت به  :فرضيه نخست

  .دارد
 نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين تعارضات زناشويي و ابعاد آن با ميزان خشونت - 2جدول 

  والدين نسبت به دختران
  متغير وابسته

ضريب همبستگي   )n(تعداد   متغيرمستقل
)r(  

سطح معني 
  )p(داري 

  001/0  293/0  384  تعارض زناشويي

  001/0  275/0  384  كاهش همكاري زوجين

  001/0  274/0  384  افزايش واكنش هيجاني

  001/0  245/0  384  جلب حمايت فرزندان

  25/0  05/0  384  رابطه فردي با خويشاوندان خود

  001/0  313/0  384  رابطه با خويشاوندان و دوستان همسر

  18/0  06/0  384  جدا كردن امور مالي

دهد   آزمون همبستگي پيرسون نشان ميگونه كه در جدول بالا مشاهده مي شود، نتيجه همان
كه بين كل تعارض زناشويي با خشونت والدين به فرزندان همبستگي مثبت معني داري وجود دارد 

)293/0=r 001/0 و=p .( همياري و وابستگي  افزايش تعارض زناشويي، همكاري، بابه اين معنا كه
اي خشونت آميزتوسط والدين نسبت به بين اعضاي خانواده نيز كمتر مي شود،واحتمال بروزرفتاره

  .فرزندانشان نيز افزايش مي يابد
 بين بعد كاهش همكاري با خشونت والدين نسبت به دختران همبستگي مثبت ،چنين هم    

چنين، بين بعد افزايش واكنش هيجاني با  هم). p=001/0 و r=275/0(داري وجود دارد معني
 .)p=002/0 و r=274/0(بت معني داري وجود دارد خشونت والدين به فرزندان همبستگي مث

داري   بين بعد جلب حمايت فرزند با خشونت والدين به دختران همبستگي مثبت معني،چنين هم
 اما، بين بعد رابطه فردي با خويشاوندان خود با خشونت والدين ،)p=001/0 و r=245/0(وجود دارد 
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چنين، بين بعد رابطه  هم). p=25/0 و r=05/0(رد نسبت به دختران همبستگي معنا داري وجود ندا
با خويشاوندان و دوستان همسر با خشونت والدين به فرزندان همبستگي مثبت معني داري وجود 

 اما بين بعد جدا كردن امور مالي با خشونت والدين به دختران ،)p=001/0 و r=313/0(دارد 
 6- 6 تا 6 ابعاد تعارض زناشويي ،بنابراين). p=18/0 و r=06/0(همبستگي معنا داري وجود ندارد 

  . تأييد مي شوند6- 6 و 6-4بجز 
 نسبت به) غفلت عاطفي، جسمي،( خشونت خانگي  با ابعادتعارض زناشويي بين :فرضيه دوم

  . رابطه وجود دارددختران
 ،غفلت عاطفي و جسمي،ظهور انواع خشونت  به اين معنا كه با افزايش تعارض زناشويي، بروز و

  . افزايش مي يابد نسبت به فرزندان نيز
 نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغير تعارض زناشويي و خشونت عاطفي نسبت - 3جدول

  به دختران
 )خشونت عاطفي( وابسته متغير

ضريب  )n(تعداد  متغير مستقل
 )r(همبستگي 

سطح معني 
 )p(داري 

292/0 384 تعارض زناشويي  001/0  

ات مندرج در جدول بين تعارض زناشويي با خشونت عاطفي همبستگي مثبت معني  اطلاعبر اساس
  ).p=001/0 و r=292/0(داري وجود دارد 

 نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغير تعارض زناشويي و خشونت جسمي نسبت -4جدول 
  به دختران

 )خشونت جسمي(متغير وابسته 
ضريب  )n(تعداد  متغير مستقل

 )r(همبستگي 
سطح معني 

 )p(داري 

31/0 384 تعارض زناشويي  001/0  

 بين تعارض زناشويي با خشونت جسمي همبستگي مثبت  مندرج در جدولداده هاي بر اساس
  ).p=001/0 و r=31/0(معني داري وجود دارد 
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 نسبت به  نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغير تعارض زناشويي و غفلت عاطفي-5جدول 
  ندخترا

 )غفلت عاطفي(متغير وابسته 
ضريب  )n(تعداد  متغير مستقل

 )r(همبستگي 
سطح معني 

 )p(داري 

34/0 384 تعارض زناشويي  001/0  

 مندرج در جدول بين تعارض زناشويي با غفلت عاطفي همبستگي مثبت داده هاي     بر اساس
  ).p=001/0 و r=34/0(معني داري وجود دارد 

ن همبستگي پيرسون بين متغير تعارض زناشويي و غفلت جسمي نسبت به  نتايج آزمو- 6جدول 
  دختران

 )غفلت جسمي(متغير وابسته 
ضريب  )n(تعداد  متغير مستقل

 )r(همبستگي 
سطح معني 

 )p(داري 

30/0 384 تعارض زناشويي  001/0  

ت بين تعارض زناشويي با غفلت جسمي همبستگي مثب مندرج در جدول داده هاي بر اساس
  ).p=001/0 و r=30/0(معني داري وجود دارد 

  همزمان روش به رگرسيون آماري هايرگرسيون و مشخصه مدل  خلاصه- 7جدول 

رابطه با ي تركيب خطي متغير  ضريب همبستگي چندگانه برا7 مندرج در جدول هاي داده بر اساس
 معنادار است و =005/0p با خشونت والدين به فرزندان در سطح خويشاوندان و دوستان همسر

. شودواريانس مربوط به خشونت والدين نسبت به فرزندان به وسيله متغير پيش بين تبيين مي
به مقدار ثابت و ضرايب توجه . ضرايب تأثير متغير نيز به صورت مستقل در زير قابل مشاهده است

  =0/271 35/48Y- (x4)=توان به معادله پيش بين زير دست يافت متغير مي) B(ر استاندارد غي
بين متغيرهاي تعارض  ازگردد با توجه به نتايج بدست آمده ازتحليل مسير پژوهش مشخص مي

تبيين متغير وابسته رابطه با خويشاوندان و دوستان همسر، بيش ترين تاثير را در متغير، زناشويي
   .داشته است

  

 B Beta t P متعير هاي مستقل
4- X 05/0 95/3 271/0 214/0 رابطه با خويشاوندان و دوستان همسر< 
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  گيرينتيجه بحث و
تقريبا  تعارض زناشويي يكي از مشكلاتي است كه كودكان سراسر دنيا با آن مواجهه هستند و

همه كودكان حدي از تعارض زناشويي بين والدين خود را تجربه وآن را به عنوان منبع تنيدگي 
 اجتماعي، هاي شناختي،  مانند كنشگوناگونروهاي آثار تعارض زناشويي در قلم كنند و معرفي مي
  يكي ديگراز آثار مهم اين تعارض كه در،چنين هم و روان شناختي كودك وجود دارد تحصيلي و

 كه پيكر خشونت خانگي عليه كودكان است سطح خانواده وجامعه مي تواند بحران ساز باشد،
دچار  مجروح و شمار بسياري را كند و ميتخريب وسلامتي افراد را تهديد  جامعه را خانواده و

 اجتماعي ناشي از آن مي تواند پيامدهايرواني مي گرداند و حتي  جنسي و مشكلات جسمي،
  .سلامت خانواده و جامعه را به خطر اندازد

 اين مطالعه، بررسي رابطه بين تعارض زناشويي با خشونت خانگي والدين نسبت به ف ازهد
 & Collins (كلترانس و است كه براساس چارچوب نظريه كالينز اهوازدختران نوجوان در شهر 

Kltrans,1991 (ازنظريه هاي يادگيري اجتماعي باندورا،است كه البته  )Bandura,1977 (،  نظريه
منابع گود  ،)Dlard  1941,( ، نظريه ناكامي ـ پرخاشگري دلارد)1987( انتقالي يا گذرا

Good,1985)(  يافته هاي اين پژوهش با نظريه ي كالينز .استنيز استفاده شده) Collins,1991( 
 ولي اين ،راي بروز تعارضات زناشويي استب اين نظريه قدرت منبع عمده بر اساسهمخواني دارد و 

افرادي كه بي .نوع تعارضات تا زماني كه موقعيت قدرت ثابت است به صورت سطحي باقي مي ماند
تغيير موقعيت  .منفعل باقي مي مانند  درآن موقعيت انجام دهند،كاري قدرت هستند اگر نتوانند

خانواده ها  تري در مردان از منابع قدرت بيش. قدرت در شدت تعارض زناشويي تاثير خواهد داشت
 اين شرايط با اينكه درچند دهه گذشته تاحدودي تغيير يافته است، .ويژه در گذشته برخوردارندب

تغييراتي كه اخيرا در ساختار جديد  ي ودرآمد دست نيافته اند وولي زنان هنوز به سطح شغل
 تعادل روابط قدرت بين زن و تر با دنياي خارج، خانواده ها بوجود آمده است مانند ارتباط بيش

ها باعث افزايش  نظاير آن تغيير روابط قدرت در خانواده و كاهش كنترل به روي فرزندان، شوهر،
نسبت به فرزندان در فضاي خانواده ايجاد   زمينه ايجاد خشونت هايي رادر نتيجه سطوح تعارضات و

 را ها تعارض زناشويي ممكن است آن) ,Caughlin et al 2000(همكاران به نظر كاگلين و وكند  مي
فشارهاي رواني به تحليل  براي مقابله با را ها توانايي آن و  غيرمنطقي سوق دهدباورهايبه سوي 

  .معرض خشونت قرار گرفتن را افزايش دهد  احتمال دراه،راين  از  وببرد
 رابطه متغيرهاي مستقل پژوهش با ميزان خشونت خانگي والدين نسبت به ،در همين راستا

  : بررسي شد كه نتايج حاصل از تحليل داده ها به شرح زير ارائه مي شوددختران
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ض زناشويي با خشونت والدين  نشان مي دهند كه بين كل تعارپژوهش يافته هاي :نخستفرضيه 
يعني هر چه تعارض زناشويي افزايش يابد، .  همبستگي مثبت معني داري وجود دارد دخترانبه

رفتارهاي  احتمال بروز و همياري و وابستگي بين اعضاي خانواده نيز كمتر مي شود همكاري،
  .توسط والدين نسبت به فرزندان نيز افزايش مي يابد خشونت آميز
 ،) Bandura,1977( هاي اين پژوهش همسو با نظريات يادگيري اجتماعي باندورا ادهنتايج د

مي باشدكه ) Collins & Kltrans (1991, كلترانس و ،نظريه كالينز)(1987 نظريه انتقالي يا گذرا 
ها نسبت به فرزندان  نشان دادند كه تعارض زناشويي والدين پيش بيني كننده منفي خشونت آن

  .است 
 :)Taghikhani,2002 (خانيهاي بدست آمده دراين پژوهش با پژوهش هاي، تقي  يافته،چنين هم    

، )Mohammad khani,1999(محمدخاني، )Shhniyelagh,2007 ( شهني ييلاق و همكاران
كامينگز، ديويس،  ،) Mouse,1986  & Mouse(موس وموس، )Eslambolchi 1991,( اسلامبولچي

، )Grych & Fincham 1990,( گريچ و فينچام،)Cummings, Davis & Campbell, 2000(و كمپبل
اين باورند كه مواجهه مكرر كودكان با تعارض   برها آن. هم سو مي باشد )Muller 2000,( مولر

منجر به مشكلات  و بيني كننده قويي براي خشونت عليه كودكان باشد زناشويي مي تواند پيش
  .دها شو آن شناختي در رفتاري و
 اين نتيجه بدست آمد كه بين بعد كاهش همكاري با خشونت والدين نسبت به دختران :1-1فرضيه

هر چقدر تعارض بين والدين افزايش يابد، ، بنابراين. مبستگي مثبت معنا داري وجود دارده
به بي رنگ  و تر مي شود همياري كاهش مي يابد و وابستگي بين اعضاي خانواده نيز كم همكاري و

تعارضات  و اين تنش ها ن سهم طرف ديگر درامور مشترك زندگي زناشويي دامن مي زند وشد
  . به فرزندانشان نيز مي رسدو در نتيجهديگر  نسبت به يك منجر به بروز رفتارهاي خشونت آميز

 سو هم) Mouse & Mouse, 1981( موس و موس هاي پژوهش پژوهش با نتايج  اينهاي يافته
تعارض زناشويي سبب كاهش همكاري اعضاي خانواده، انسجام و روابط  دادند، كه نشان مي باشد

هايي چون هاي فاقد خشونت داراي ويژگيدر مقابل خانواده و تري در خانواده مي گردد عاطفي كم
بخش خانوادگي و افزايش روابط هاي مفرح و لذتشركت در فعاليت همكاري اعضاي خانواده،

  .عاطفي مي باشند
اين نتيجه بدست آمد كه بين بعد افزايش واكنش هيجاني با خشونت والدين نسبت  :2-1فرضيه 

 هنگامي كه تعارض هاي زناشويي به ،بنابراين. به دختران همبستگي مثبت معنا داري وجود دارد
  به دو شكل پرخاشگري و اغلبو دليلي رخ مي دهند اثرآن افزايش واكنش هاي هيجاني است هر

 رفتاري هال فورد، -   شناختيهاي پژوهش ها با اين يافته .خورد  به چشم ميافسردگي خشم و
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 دارند با افزايش باوركه باشد   مي هم سو(Halford,Sanders,Behrens,2000)وبرنز  سندرز،
 مواجهه شدن كودكان با خشم يا تعاملات پرخاشگرانه والدين، هاي هيجاني بين والدين و واكنش

  .يابدمي شود و اين استرس با مواجهه مكرر تعارض زناشويي افزايش ميتري ايجاد  استرس بيش
اين نتيجه بدست آمد كه بين بعد جلب حمايت فرزند با خشونت والدين به دختران  :3-1فرضيه 

تعارض نياز به  وراين هرگاه زن وشوهر به علت تنش بناب ،مبستگي مثبت معني داري وجود دارده
از آن جايي  د پيداكنند، به رابطه با شخص سومي گرايش مي يابند وقدرت در شرايطي ناخوش آين

فرزند شكل  خانواده بين مادر و رابطه تنگاتنگ در دارد، تر از پدر مادر قدرتي كم خانواده، كه در
برخي مواقع  در و برخي مواقع فرزندان نخستين آماج پدر قرار مي گيرند بدين سان در و گيرد مي

  گلادينگهاي پژوهشاين يافته با  .دهند ختلاف ميان والدين را كاهش مينيز فرزندان سطح ا
(Glading,2003) همان  را در والدين گرايش دارند فرزندان خود  كه براين باورندمي باشد هم سو

  .سطح تمايز يافته پرورش دهند
والدين  اين نتيجه بدست آمد كه بين رابطه فردي با خويشاوندان خود با خشونت :4-1فرضيه 

  . نسبت به دختران همبستگي معنا داري وجود ندارد
يابد،واحتمالا  زمان تعارض كاهش مي شوهر با خويشاوندان همسر در بنابراين رابطه هريك زن و

روي  تعارض دو درواقع اين دو زمينه از افزايش رابطه فردي با خويشاوندان خودرا به دنبال دارد،
  .يك سكه است

رابطه نامناسب  ديگر و يك شوهر با گي مستقيمي ميان رابطه نامناسب زن واز آن جا كه همبست
بنابراين تعارض  دارد، وجود  رابطه فردي با خويشاوندان خود،چنين هم آن ها با فرزندانشان و

اين  در زمان تعارض بوجود مي آورد و ، درط فردي مناسبي با خويشاوندان خودزناشويي ارتبا
زمينه حمايت جويي وجذب فرزندان به سوي ارتباط با خويشاوندان   درشرايط هريك از والدين

ها  مسالمت آميز با فرزندان خود جهت جذب آن رفتار اين برهه از زمان شاهد در خود بر مي آيند و
احتمال بروز رفتارهاي خشونت آميز نسبت به  به سوي ارتباط با خويشاوندان خود هستند و

  .فرزندانشان كاهش مي يابد
 & Boszormenyi,2003  (اسپارك  بوزورميني و هاي پژوهش هاي يافتهبا  ها اين يافته    

Spark,1973 ( هم سويي دارد.  
پيوندي نزديك با  شوهر ،ارتباط و معمولا تعارض زناشويي سبب مي شود كه هريك زن و    

مي دهد كه زن وشوهر ها نشان   آنهاي پژوهش و خويشاوندان خود برقرار كنند خانواده خاستگاه و
بنابراين تعارض زناشويي ارتباط . ترين تاثير را از مادران خود مي گيرند پس از ازدواج نيز بيش

  .، درزمان تعارض بوجود مي آورد با خويشاوندان خودفردي مناسب
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اين نتيجه بدست آمد كه بين بعد رابطه با خويشاوندان و دوستان همسر با خشونت  :5-1فرضيه 
جا كه خانواده هاي   از آن،بنابراين . به دختران همبستگي مثبت معني داري وجود داردوالدين

 ،هريك از زن وشوهر داراي تعارض، معمولا در جبهه هم سو بافرزندانشان قراردارند تلاش مي كنند
ام زن هر كد  مرد و،اين رو از. پشتيباني بيش از اندازه فرزندان را از نظر عاطفي بي نياز كنند با

از رابطه با آن  و دنخانواده ديگري را برهم زننده پايداري وآرامش زندگي مشترك خود مي دان
  .پرهيز مي كنند

 )Boszormenyi,2003 & Spark,1973 ( بوزورميني واسپاركهاي پژوهشنتيجه بدست آمده با 
 به زمان تعارض، گي با خويشان همسر دراين باورند،كه كاهش رابطه خانوادها بر آن .هم سويي دارد

  . دارددر پيرا   افزايش رابطه ي فردي با خويشاوندان خود زياد،احتمال
 اين نتيجه بدست آمد كه بين بعد جدا كردن امور مالي با خشونت والدين به دختران :6-1فرضيه 

افزايش تعارض زناشويي را به  وجود تنگناهاي اقتصادي درخانواده،. همبستگي معناداري وجود ندارد
 دهد، شوهر افزايش مي زن و در از آن جا كه تعارض هاي زناشويي احساس تاامني را دنبال دارد و

خود كاهش  در كنند با حفظ توان مالي وپس انداز شخصي اين احساس ناامني را آنان تلاش مي
  .دهند

از تري به منابع مالي و شغلي در زمينه هاي اقتصادي دارند  بنابراين زناني كه دسترسي بيش
 خسروي هاي پژوهشهاي اين پژوهش با  يافته. گيرند تر مورد خشونت قرار مي سوي شوهرانشان كم

 هم سوست كه نشان دادند كه هرچه حمايت هاي )khousravi & et al ,2007 (همكاران زادگان و
شغلي در زنان مورد خشونت قرار گرفته باشد، اعمال انواع  خانوادگي دريافتي سطوح مالي و

  .تر است ها كم شان عليه آن نت از سوي همسرانخشو
با توجه به نتايج بدست آمده ضرورتا بعد جدا كردن امور مالي با خشونت والدين همراه  بنابراين
كوشند كه از  مي شوهر براي افزايش احساس امنيت هريك از زن و زياد، احتمال به نمي باشد و

شوهر به دليل تعارض زناشويي دچار تنش  فره زن وزماني كه نظام دون و لحاظ مالي مستقل باشند
بتوانند با روابط مسالمت آميز با وي  آنان نيازمند حضور فرد سومي هستند تا اضطراب مي شوند، و

بيش از همه فرزندان مورد توجه والدين قرار  ،)مثلث سازي(اين فرآيند  در و تنش را كاهش دهند
  .گيرند مي

والدين نسبت ) غفلت عاطفي، جسمي،( خشونت خانگي با ابعادويي تعارض زناشبين : فرضيه دوم
 يعني هرچه تعارض زناشويي والدين درخانواده افزايش يابد، ، رابطه معناداري وجود دارد دخترانبه

  .تر مي شود بروز انواع خشونت نيز ،نسبت به فرزندان بيش
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 دخترانونت عاطفي عليه اين نتيجه بدست آمد كه بين تعارض زناشويي با خش :1-2 فرضيه
  .همبستگي مثبت معني داري وجود دارد

هم سومي ) Davis& Cummings, 1994 ( ديويس وكامينگز هاي پژوهشها با  نتايج اين يافته
 و )اظطراب افسردگي،(مشكلات عاطفي  اند كه بين تعارض زناشويي والدين و باشد كه نشان داده

  .كودكان رابطه معنا داري وجود دارد)كاريبزه خشونت خانگي و پرخاشگري،( رفتاري
  دختراناين نتيجه بدست آمد كه بين تعارض زناشويي با خشونت جسمي عليه :2-2 فرضيه

  .همبستگي مثبت معني داري وجود دارد
 و)Sheikh, Harger, & Whitson ,2001 (ات شيخ،هارگر ويتسونپژوهشاين يافته ها با نتايج 

هم سومي باشد كه نشان داد تعارض زناشويي به عنوان يك ) Eslambolchi, 1981(اسلامبولوچي 
 و اجتماعي كودك را با خطر روبه رو مي كند–عامل استرس زا، ابعاد گوناگون سلامت بدني ورواني 

  .درو  ميبشماررشد كودكان   يك تهديد بالقوه براي سلامت و،چنينهم
 دخترانشويي با غفلت عاطفي عليه اين نتيجه بدست آمد كه بين تعارض زنا :3-2 فرضيه

  .همبستگي مثبت معني داري وجود دارد
هم سواست كه نشان ) Marsh &Barber  2001,( مطالعات مارش وباربرپژوهش بااين نتايج 

 ارتباط نامطلوب با ،چنين هم غفلت ناشي از تعارضات زناشويي والدين و اند كه بي توجهي و داده
  .منفي با ميزان افسردگي ورفتارهاي پرخاشگرانه فرزندان ارتباط داشتند فرزندان به طور ناپيوسته و

اين نتيجه بدست آمد كه بين تعارض زناشويي با غفلت جسمي از فرزندان  :4-2 فرضيه
  .همبستگي مثبت معني داري وجود دارد

 است كه در هم سو )Katz, & Gottman, 1997(كاتز وگاتمنهاي  يافته  پژوهش با ايننتايج
كه والدين براي حل تعارض هاي خود سبك هاي   خود به اين نتيجه رسيدندهاي پژوهش
تغذيه  به نيازهاي اساسي جسمي فرزندان خود نظير مراقبت بهداشتي، اي بكار مي گيرند و خصمانه
  .ندكن اهمال مي پوشاك وغيره بي توجهي و مناسب و

 باشد و زناشويي مي هاي داراي تعارضخانواده  در كودك آزاري نوع ترين شايع بطوركلي غفلت
 & Galilean (،جليليان وبخشايشي (madani,2004)  با نظريات مدنيپژوهشهاي اين  يافته

bahkshaeshi ,1988 (،ها  والدين سبب مي شود كه آن تعارض هم سو مي باشد كه نشان دادند
 فراهم را ها آن  تحصيليو بهداشت ،مسكن پوششي، غذايي، نيازهاي خود كودك مراقب نتوانند در

  .گردد بلند مدت براي كودكان مي  منجر به پيامدهايي ناگواري دركوتاه مدت و،نهايتدر  كه كنند
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بين متغيرهاي تعارض  گردد ازبا توجه به نتايج بدست آمده ازتحليل مسير پژوهش مشخص مي
تبيين متغير وابسته   را درترين تاثير رابطه با خويشاوندان و دوستان همسر، بيش متغير، زناشويي

  . داشته است
ترين  گردد بيش با توجه به نتايج بدست آمده از تحليل توصيفي پژوهش مشخص مي،چنين هم
ترين متغير خشونت والدين نسبت به فرزندان به ترتيب شامل غفلت عاطفي، خشونت عاطفي،  تا كم

  .متغير خشونت جسمي مي باشند غفلت جسمي و
هاي ارتباط  كه كه برنامه آموزشي مهارت گرفت نتيجه توان مي پژوهش ينا هاي يافته از

هاي هيجاني، كاهش جلب حمايت فرزندان توسط هر يك  همسران مي تواند موجب كاهش واكنش
از زوجين، كاهش رابطه با اقوام و دوستان خود هنگام تعارض و به طور كلي كاهش ميزان تعارضات 

) Bernstein, 1995(همكاران  ين يافته با نتايج پژوهش برنستاين وا. هاي متقاضي طلاق شود زوج
له با آموزش ارتباط در كاهش درماندگي زناشويي، هم سو ئمبني بر تاثير تركيب برنامه حل مس

): Sheikh, Harger & Whitson,2001(هاي شيخ، هارگر، و ويتسون  نتايج اين مطالعه با يافته. است
 ,Halfurd &et al ( هالفورد و همكارن،)(Lewis, Siegel & Lewis, 1984لويس، سيگل و لويس 

هاي  كه معتقدند برنامه مهارت (Miller & ET AL ,1991 Natalie, 1976)ميلر و ناتالي ) 2001
كند،  ها براي حل تعارضات زناشويي تاكيد مي هاي نگرشي و رفتاري زوج ارتباط همسران بر جنبه

  .هم سو است
يك شيوه مطمئن براي كمك به كاهش تعارضات : هاي پژوهش پيشنهاد مي شود براساس يافته

  كهگونه زيرا همان طي با همسران استهاي ارتبا ها به سمت آموختن مهارت هدايت آن زناشويي،
هاي  پي بردند، بين مهارت) Cummings, Davis & Campbell, 2000(ل كامينگز، ديويس و كمپب

تجارب باليني . ختلافات زناشويي همبستگي معناداري وجود داردا ارتباطي ضعيف و تعارض و
هاي ارتباطي ضعيف،  هاي متعارض و ناسازگار داراي مهارت  زوجتر بيشپژوهشگر نيز حاكيست كه 

تحمل پايين در برابر انتقاد، توانايي ضعيف در حل مشكلات زناشويي و قدرت درك پايين شريك 
 ،بنابراين. يد مثبتي به خود و ديد منفي به شريك زندگي دارندزندگي هستند و در هنگام تعارض د

 هاي ارتباط همسران به عنوان يكي از مداخلات روان آموزشي بر ساير مداخلات و آموزش مهارت
  .خدمات مشاوره اي افزوده شود

آثار منفي تعارض زناشويي كه منجر به  و  آگاه سازي وفرهنگ سازي درمورد پيامدها،چنين هم
كنترل اين آسيب  پيشگيري و  بمنظور شود، ده كودك آزاري درسطوح خانواده وجامعه ميپدي

  .اجتماعي مي تواند موثر باشد
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تامين سلامتي يا   اشاره مي گردد كه يكي از مسايل اساسي كشورهاي جهان،بار ديگرانتها  در
 .رود  ميبشمارشور ترين افتخارات هر ك بهداشت عمومي از جمله بهداشت رواني كودكان، از مهم

 ،اين اساس بر گرفته و قرار  برداشتن هر گامي درجهت ارتقاي بهداشت روان بايد مد نظر،بنابراين
  .اري و برنامه ريزي جامع وكاربردي انجام گيردذگ سياست
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